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بهروز فائقیان

مهدی محب‌علی دانش‌آموخته 
هنرستان هنرهای زیبا و دانشگاه 
سوره، هنرمند شــناخته شدۀ 
عرصۀ نقاشی و تصویرگری، طی 
بیش از ســه دهه فعالیت هنری، 
دوره‌های متعــددی از آفرینش 
هنری را پشت ســر گذاشته که 
حاصل آن نمایشگاه‌های متعدد 
انفرادی و گروهی در این دهه‌ها 
اســت. او در هشت سال گذشته 
بر مجموعۀ بــزرگ و مفصلی از 
نقاشــی‌هایش متمرکز بوده که 
ده‌ها اثر را تا امروز شامل شده و 
تجربه‌ای منحصربه‌فرد از آفرینش 
هنری را شکل داده است. برپایی 
سه نمایشــگاه از این مجموعه، 
در شــرایطی که دوره‌های کاری 
هنرمندان نقــاش عموماً عمری 
چنیــن دراز نمی‌یابند، ویژگی 
قابل‌اعتنایی بــه آفرینش‌های 
هنری مهدی محب‌علی بخشیده 
کــه بســیار کنجکاوی‌برانگیز 
می‌نمایــد. به همیــن بهانه در 

گفت‌وگویی با این هنرمند بخشی 
از تجربه‌های هنری هشت ساله او 

را مرور می‌کنیم.  
    

  در هشت ســال گذشته بر 
مجموعۀ بزرگی از نقاشی تمرکز 
داشته‌اید که ارائه‌های متعددی از 
آن‌ها شــده و در عیــن حال 
گونه‌گونــی و تنــوع بصــری 
قابل‌توجهی را شــامل می‌شود. 

درباره این مجموعه بگویید. 
پیش از این که دوره نقاشی سنگ‌ها 
را شــروع کنم، در تکاپوی تجربه‌ای 
نو و متفاوت در نقاشــی و در ارتباط با 
اینکه حقیقتاً چه سوژه‌ای برایم همواره 
جذابیت داشته، به این نتیجه رسیدم که 
پاسخ این پرسش در نقاشی از طبیعت 
نهفته است. شــروع کار با مجموعه‌ای 
از تابلوهای کوچک چشم‌اندازهایی از 
کوهستان همراه بود که الآن هم خیلی 
آن‌ها را دوست دارم. سنگ‌ها هم از دل 
همین مجموعه بیــرون آمد و در واقع 
موضوع و شکل گرفتن تکنیک کارهای 
بعــدی همانجا اتفاق افتــاد. تکنیک 
افشادن و پاشــیدن رنگ در بوم‌های 
اندازه کوچک برایم جذابیت داشت و 
در ادامه که کارهــا را در ابعاد بزرگ‌تر 

دنبال کردم، آنجا هــم به نتایج خوبی 
رسید. در این تجربه‌ها هم شیوه کار و هم 
فضای صمیمانه‌ای که بر کارها حاکم 
بود، برایم لذت‌بخش و شــیرین بود. 
مجموعه‌ای که آرام آرام در این مسیر 
شکل گرفت منجر به نمایشگاهی در 
سال 1391 در گالری الهه شد که اولین 
ارائه این دوره از نقاشی‌هایم بود و با توجه 
به بازخوردهای خوب این نمایشگاه این 
مسیر ادامه پیدا کرد و به نمایشگاه‌هایی 
دیگر رسید. در نمایشگاه اول، نقاشی‌ها 
همچنان ترکیبی از منظره و سنگ بود، 
ولی در نمایشگاه دوم مفهوم سنگ به 
طور مشــخص برایم برجسته‌تر شد 
و مرکزیت پیدا کرد که شــاید بتوان 
گفت با خصلت‌های هنــر معاصر هم 
نسبت‌هایی پیدا می‌کرد. بازی کردن 
با مفهوم سنگ و جذابیت پیدا کردن 
حجم و فرم سنگ‌ها موجب شد تا در 
کنار نقاشی‌ها حجم‌هایی از سنگ‌ها 
هم بسازم که در نهایت به مجموعه‌ای 
متفاوت منجر شــد. نمایشگاه دوم در 
سال 1393 باز هم در گالری الهه رخ داد. 
کمی بعد پرفورمنسی را بر همین پایه 
اجرا کردم که طی آن حجمی از سنگ 
بر دوش در مسیر کوهســتان دربند 
راه می‌رفتم. در ادامه نقاشــی با سوژه 

سنگ‌ها ایده‌های مختلفی به سراغم 
آمد؛ از جمله مجموعه‌ای پنجاه‌تایی 
از نقاشــی‌ها که در نهایت چیدمانی 
از سنگ را شــکل می‌داد؛ همچنین 
نقاشــی‌هایی چند بخشی یا چند لته 
که در قالب نمایشــگاهی در کارگاه 

شخصی‌ام ارائه شد. 
  از ورود بعضی خصلت‌های 
هنر معاصر در این دوره نســبتاً 
طولانی نقاشی بر اساس یک محور 
مرکزی گفتید. اما به نظر می‌رسد 
در این مجموعه بزرگ و مفصل از 

نقاشــی‌های شــما با ایده‌های 
تودرتویی مواجه هستیم که به 
موازات هم شکل می‌گیرند. با این 
حال شاید ســوژه‌محوری این 
نقاشی‌ها، حلقه ارتباطی اصلی در 
این میان است. این نگاه مفهومی را 

چطور دنبال کردید؟
بخشــی از این نــگاه مفهومی در 
همراهی تعدادی از نقاشی‌ها با متن یا 
اشاره‌های متنی شکل می‌گرفت و در 
جاهایی حتی در عنوان نمایشــگاه‌ها 
و مجموعه‌هایــم بروز پیــدا می‌کرد. 
نمایشــگاه اول من از این نقاشــی‌ها 
عنوانی نداشت، اما در نمایشگاه‌های 
بعدی روی عنوان‌ها هم درنگ و تأمل 
کردم. عنوان نمایشگاه دوم من از این 
مجموعه نقاشی‌ها این بود: »...سنگ 
اســت«؛ که در واقع به نوعی اشاره‌ای 
بود به این که خیلی از چیزها و مفاهیم 
با مضمون ســنگ می‌تواند در ارتباط 
باشــد. همچنین در بعضی از اتودها و 
اجراها از عنوان‌هایی چون »ســنگ 
بزرگ«، »پدر« و »خانواده« استفاده 
کردم. در مجموعه بعدی که در قالب 
نمایشگاه سوم و با عنوان »سنگ‌گین 
باش« ارائه شد این عنوان‌ها و مفاهیم 
بیشتر توسعه یافتند و حتی در قالب 
نوشــتارهایی به فضای نقاشی‌ها راه 

پیدا کردند. 
  ســنگ به‌عنوان ســوژۀ 
مرکزی این نقاشی‌ها و از نظرگاه 
شــما به‌عنــوان آفرینندۀ این 
مجموعه اساســاً قرار اســت 
اشاره‌دهندۀ چه مضامینی باشد؟ 
می‌بینیم که در بعضی از آثار این 
مجموعۀ بزرگ ارجاعات تاریخی 

و اجتماعی هم گاه به گاه نمایان 
می‌شوند. 

 فکر می‌کنم سنگ برای 
همۀ ما عنصر و چیزی جذاب 
باشد و شاید قبل از اینکه به 

بار معنایی و مفهومی 
آن فکر کنیم، کشش 
خاصی بــه لحاظ 
موجودیــت خود 
نیز بــرای ما دارد. 
شاید از این نظر که 

یکی از عناصر همیشــگی در زندگی 
انسان است، شاید به لحاظ اینکه بسیار 
قدمت دارد و از اولین چیزهایی است که 
بشر با آن سروکار داشته است. سنگ 
سوژه‌ای است که شاید می‌توان مفاهیم 
و مســائل مختلفی را در کاراکترش 
جــا داد و از طریق آن بازگــو کرد. به 
عنوان یک عنصر همیشگی در زندگی 
بشر، فکر می‌کنم سنگ‌ها می‌توانند 
تمثیل‌هایی بی‌شــمار و گوناگون را با 
خود حمل کنند و به طور مستقیم یا 
غیرمستقیم داستان‌های مختلفی را 

روایت کنند. 
  با توجه به اینکه با گذشت 
حدود هشت سال، همچنان در این 
فضای ذهنی به تجربه‌هایتان در 
این مسیر مشغولید، این تجربه‌ها 
چه ابعاد و زوایای دیگری از این 
ذهنیــت را می‌توانــد در خود 

بپروراند؟
یکی از این جنبه‌ها که به آن فکر 
می‌کنم جلوه‌های بصری این مجموعه 
است که می‌تواند به عرصه‌هایی تازه‌تر 
وارد شود؛ مثلًا به سمت انتزاعی‌تر 
شدن و حتی دکوراتیو شدن برود. 
به زعم من حتی در آثار پیشــین 
این مجموعه چنین ظرفیت‌هایی 
وجود داشت، ولی از آنجا 
که گرایش به مفهوم در 
آن دوره برایم پررنگ‌تر 
بــود، کمتر بــه چنین 
جنبه‌هایی اعتنا کردم. 
علاوه بر این‌ها، ایده‌هایی 
هم در زمینــۀ مکانیکال 
شدن ســوژه‌ها در ذهن 
دارم که می‌تواند ابعادی 
 دیگر از ایــن تجربه‌ها را 

دربربگیرد. 

گفت‌وگوی »توسعه ایرانی« با مهدی محب‌علی، هنرمند نقاش

در نقاشی‌هایم به خصلت‌های هنر معاصر توجه دارم
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برپایی نمایشگاه نقاشی و مجسمه 
فرشید مثقالی

نمایشگاهی از آثار فرشــید مثقالی هنرمند 
شناخته شده این روزها در گالری اعتماد برپا شده 
است. بخش اصلی این نمایشــگاه به نقاشی‌های 
پرتره اختصاص دارد و تعدادی از مجسمه‌های او 
نیز در این مجموعه به نمایش درآمده است. آدم‌ها 
سوژه اصلی و در واقع تنها مسئله مهم در این آثار 
هستند و به همین دلیل همه فضای کادر را اشغال 
می‌کنند. در اطراف آن‌ها هیچ شیئ یا فضاسازی 
دیده نمی‌شود و همین تأکیدی دوباره بر اهمیت 
چهره‌هاســت. چهره‌هایی کــه در ابعاد چندین 
برابر اندازه طبیعی روی بــوم آمده‌اند، مخاطبی 
را که مقابل آن‌ها می‌ایســتد مقهور خود کرده و 
حتی او را وادار به حفظ فاصلــه می‌کنند تا بهتر 
امکان دیدن تصویر و درک رابطه میان سطوح را 
داشته باشد. مجسمه‌های این مجموعه نیز همان 
خصوصیات نقاشی‌ها را در خود دارند. در این آثار 
هم رنگ در درجه اول اهمیت قرار دارد و برخلاف 
اغلب آثار حجمی که فرم‌ها باعث شــکل گرفتن 
مجســمه می‌شــوند، در این آثار رنگ‌ها هستند 
که قســمت‌های مختلف را تفکیک کــرده و فرم 
موردنظر را تداعی می‌کننــد. در واقع رنگ در این 
آثار کامل‌کننده حجم‌هایی نیم برجسته است و به 
عنوان یکی از بعُدهای مجسمه وارد عمل می‌شود. 
طلایی به عنوان رنگ غالب این آثار باز هم مخاطب 
را به یاد سنت‌های تاریخی نقاشی ایرانی می‌اندازد 
و ردپایی از نگارگری کهــن در  فرم‌هایی امروزی 
دیده می‌شود. نمایشگاه آثار فرشــید مثقالی تا 
۲۷ اســفند‌ماه در گالری اعتماد به نشانی میدان 
هفت‌تیر، خیابان مفتح جنوبی، بن‌بست شیرودی، 

پلاک ۲۵ ادامه دارد.
    

برگزاری سالانۀ هنر برای هدیه 
در گالری آرتیبیشن

سومین دوره نمایشــگاه هنر برای هدیه 16 
اسفند در گالری آرتیبیشــن افتتاح می‌شود. در 
این نمایشگاه بهترین آثاری که برای هدیه‌دادن 
مناسب‌اند جمع‌آوری‌شده تا برای مناسبت‌های 
نزدیکــی کــه پیش‌روســت، هنردوســتان را 
آمادۀ هدیه‌دادن به عزیزانشــان کنــد. آثار این 
نمایشگاهِ آنلاین به طریقی گزینش شده‌اند که با 
مناسب‌ترین قیمتِ ممکن از سوی هنرمند تنظیم 
شده باشــد، بنابراین برای کســانی‌‍‌که به‌تازگی 
مجموعه‌دار هنر شده‌اند و آثار هنری را جمع‌آوری 
می‌کنند نمایشــگاهی باارزش اســت. هنر برای 
هدیه اولین بار اسفند 1396 در آرتیبیشن افتتاح 
شد و ایدۀ اولیۀ آن از آنجا نشأت گرفت که با افتتاح 
این نمایشــگاه خریداران هنری کــه محدود به 
مجموعه‌داران می‌شدند گســترش پیدا کنند و 
دوســت‌داران هنری که تاکنون هنر خریداری 
نکردند از معدود خریداران هنر هدیه دریافت کنند 
و خود نیز در آینده به خریداران هنر تبدیل شوند و 
با گسترش این رفتار فرهنگ و هنر را توسعه دهند. 
در این نمایشگاه 150 اثر هنری از مجموعه‌های 
خصوصی هنرمندان آرتیبیشن جمع‌آوری شده 
و بســیاری از آن‌ها به دلیل ماهیت جامع و تنوع 
گستردۀ خود برای تبادل هدیۀ هنری و سرمایه‌ای 
هنری بســیار جذاب هســتند. بازدید، خرید و 
تماشای آثار این نمایشگاه آنلاین از طریق لینک

http://bit.ly/art_for_gift3  امکان‌پذیــر 
خواهد بود تا بــه همۀ افرادی که ســاکن تهران 
نیستند این امکان را دهد هدیۀ خود را به‌صورت 
آنلاین خریداری کنند. علاقه‌مندان برای بازدید از 
آثار این نمایشگاه می‌توانند با هماهنگی قبلی از 
طریق شماره تلفن‌ 02122922538 اقدام کنند.

بوم خبر

انسیه عزیزپور

تحولات دو دهــه اخیر در هنر و زندگــی معاصر موجب به 
عرصه آمدن گونه‌های جدیدی از دل عکاســی مســتند شده 
است؛ عکاسی اسنپ شــات و »زیبایی‌شناسی اشتباه«، نوعی 
از عکاسی که به شدت توسط شبکه‌های اجتماعی گسترش و 
محبوبیت یافت. این نوع از عکاسی با پیروی از فرهنگ جوانان 
امروزی که بر صمیمی بودن و غیررسمی بودن ارزش می‌گذارد 
بنا شده‌ و با تخطی از زیبایی‌شناسی عکس سالم و قواعد آن نوعی 
از »زیبایی‌شناسی اشــتباه« را به ‌کار می‌گیرد. علت استقبال 
گسترده از این نوع عکاسی را می‌توان طبیعی بودن و احساسات 
لحظه‌ای موجود در آن دانست که به سرعت در میان مردم عادی 
محبوب شد. همان‌گونه که آلن ســکولا از پیشگامان رویکرد 
انتقادی به عکاســی در دهه 70 میلادی می‌گوید: »تشریفات 
نانوشته عکاسی مستند را باید کنار گذاشــت«. او اعتقاد دارد، 
این تشریفات باعث این می‌شود که عکاسی بتواند »مسئولیت 
را از خود سلب کند و به عنوان ناظر بی‌طرف تلقی شود که او آن 
را ابزاری در دست قدرت حاکم برای بهره کشی از مردم می‌داند. 

اتفاقی که امروزه و با ظهور عکاسی سلفی به طور کلی دچار تحول 
گردیده اســت. میل به حضور در عکس و ایجاد حسی از حضور 
عکاس چنان در میان مردم محبوبیت یافته که بر جریان عکاسی 
مستند، اصول قراردادی آن و ســلیقه مخاطبین تأثیر خود را 
گذاشته است. عکس‌های اسنپ شات و عکس‌هایی با اشکالات 
عمدی و واضح تصویری، مانند نورخوردگی به واسطه استفاده از 
فلاش، تار و محو شدگی، عدم ترکیب‌بندی یا پلان‌بندی صحیح، 
برش‌های نامنتظر در قاب‌بندی ســوژه و ... بــه دلیل پیروی از 
نوعی زیبایی‌شناســی وحشی و غیرکلاســیک و همین ‌طور 
عامه‌پسند، در دنیای پس از پاپ‌آرت در کنار گسترش با سرعت 
بالا در شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی، جایگاه مناسبی در 

گالری‌ها برای خود پیدا کرده‌اند.
اما این پدیدۀ نوظهور تا چه اندازه با عکاسی مستند و عکاسی 
روایت‌گر در ارتباط اســت و یا با آن تعارض دارد؟ پاسخ به این 
پرسش در مرور ویژگی‌های عکاسی مستند و روایت‌گر تا اندازه‌ای 
محقق خواهد شد. عکاسی روایت‌گری شاید با برجسته‌ترین نماد 
آن یعنی آژانس عکس مگنوم شناخته می‌شود که توسط چند تن 
از بزرگ‌ترین عکاسان زمان، رابرت کاپا، هانری کارتیه برسون، 

دیوید سیمور، جرج راجر و ویلیام وندیورت در 1947 بنیان‌گذارده 
شده بود. آنان سردمدار و پیشتاز نظریۀ عکس به مثابه رسانه‌ای 
برای انتقال واقعیت، شــگفتی و جریان تکان‎دهنده حیات در 
جهان بودند. با بنیان‌گذاری مگنوم که شعار آن گسترش دیدن 
جهان و نشان دادن آن بود، و همچنین ایجاد آژانسی که در آن حق 
انتشار عکس با عکاس و نه آژانس بود، برای عکاسی مستند شأنی 
حرفه‌ای ایجاد کردند. این گروه مفهوم لحظه ناب و تکرارنشدنی 
را که تنها عکس قادر به ثبت و نگهداری آن  است را مطرح کرده 
و به اوج رســاندند. گزارش‌های تصویری عکاسان مگنوم که در 
سرتاسر جهان ســفر می‌کردند و در وقایع، جنگ‌ها و اتفاقات 
متعدد حضور داشتند، در بازه زمانی سال‌های 1947 تا 52 که در 
مجلات مختلف آن زمان و به‌ویژه مجله لایف به چاپ می‌رسید، 
آغاز به کار روند تصویرنگاری جهان به طور مستمر و جدی بود. اما 
با بسته شدن مجله لایف و انتقال عادت دیدن تصویر از مجله‌ها به 
تلویزیون موجب شد، روند رو به رشد عکاسان مستند و مستند 

اجتماعی کند شود. 
باید خاطر نشــان کرد که عکاســی ژورنالیستی و عکاسی 
مستندنگار که هر دو خاستگاه و شباهت نزدیکی دارند، اینک از 
طرق مختلف به بقای خود ادامه می‌دهند، نوع اول، فروش سنتی 
عکس به خبرگزاری‌هاست، که به دلیل تحولات تکنولوژیک 
معاصر دستخوش تحولات اساسی شده است. نوع دوم، فروش 

عکس در نمایشگاه‌های هنری است، که در این مورد، علیرغم همه 
تحولات جهانی در تغییر زیبایی‌شناسی کلاسیک و مدرن، اما به 
دلیل مواجهه با بازار در مورد عکس مستند، رعایت زیبایی بصری 
و فرمال تأثیر بسزایی را در موفقیت آن به عهده دارد. این موضوع 
تاحدی حائز اهمیت  است که برخی از دلالان بزرگ عکس در 
گالری‌ها و موزه‌های معتبر، مشخصات شیئی عکس، شامل نوع 
چاپ، امضا داشتن یا نداشتن را از ملاک‌های مهم ارزش‌گذاری 

اثر تلقی می‌کنند. 
و بالاخره نوع دیگر عکاســی که کم‌تر می‌توان آن را مستند 
نامید، هرچند گرایش آن به ثبت چیزهایی که وجود دارند، آن را 
 Dead pan photography ،به این‌سمت نیز نزدیک می‌کند
و neo topography است دو گرایشی که با رویکردی انتقادی، 
به سمت نمایش بدون هیچ‌گونه جهت‌گیری و زاویه بخشی دارند، 
گرایشی به نمایش هرچه سردتر و بی‌احساس‌تر بناها، مکان‌ها 
و مناظر، با پیروی از قواعد مدرن و ســاختارگرا در فرم، استفاده 
از جسمیت و کیفیت والا، ابعاد بسیار بزرگ و شیئیت ساخته و 
پرداخته شده. به گونه‌ای که از هر گونه قضاوت آشکار مبرا باشند. 
بسیاری از آثار بزرگان این نوع از عکاسی از زمره گران‌قیمت‌ترین 
عکس‌های فروخته شده در حراجی‌ها هستند و می‌توان گفت 
والایی شیئی این آثار آن را به موفقیت نقاشی‌های کلاسیک در 

بازار هنر نزدیک کرده است.

تاملی بر یک پدیدۀ نوظهور در عکاسی

زیبایی‌شناسی اشتباه

یادداشت

نمایشگاه اول من از 
این مجموعه نقاشی‌ها 
عنوانی نداشت، اما در 

نمایشگاه‌های بعدی روی 
عنوان‌ها هم درنگ و تأمل 

کردم. عنوان نمایشگاه 
دوم من این بود: »...سنگ 

است«؛ که اشاره‌ای بود 
به این که خیلی از مفاهیم 
می‌تواند با مضمون سنگ 

در ارتباط باشد

سنگ سوژه‌ای است که 
می‌توان مفاهیم و مسائل 
مختلفی را در کاراکترش 
جا داد و از طریق آن بازگو 
کرد. به عنوان یک عنصر 

همیشگی در زندگی 
بشر، سنگ‌ها می‌توانند 

تمثیل‌هایی بی‌شمار و 
گوناگون را با خود حمل 

و به طور مستقیم یا 
غیرمستقیم داستان‌های 

مختلفی را روایت کنند 
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